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پیکــر محمدعلی را که به حــرم آوردند؛ 
هنگام طواف هر چــه به خدام گفتیم وصیت 

کرده که:
- »وقتــی پیکرم را بــرای طواف به حرم 
می برند مدت بیشتری پای ضریح نگه دارند.«

آنها قبول نکردند؛ به تابوت چهل شهیدی 
که کنار ضریح قرار داده بودند اشــاره کردند و 

کنار ضریح امام رضا)ع(
مریم عرفانیان

جواب دادند:
- »مگر جمعیت زائران را نمی بینید؟حرم 
شلوغه و پیکر شهید شما هم مانند بقیه شهدا 
وارد حرم می شه و همراه بقیه خارج می شه.«

پس از طواف شهدا، نوبت به برادرم رسید؛ 
یک باره متوجه قطره های خونی شــدیم که از 
پایین پیکر می چکید. خدام از تکان دادن پیکر 
خودداری کردند و نیم ساعتی طول کشید که 
پیکر را میان پلاســتیک قراردادند تا خونی از 

آن نریزد.
در همیــن وقت به یاد وصیت محمدعلی 

افتادم که نوشته بود:
- »وقتــی پیکرم را بــرای طواف به حرم 
می برند مدت بیشتری پای ضریح نگه دارند.«

زیر لب گفتم:
- »اگر خدا بخواهد بنده خدا هیچ کاری 

نمی تواند انجام دهد.«
این بود که وصیت برادرم انجام شد. 

***
* خاطره ای از شهید محمدعلی نیکنامی

* راوی: خواهر شهید
عشق به شهادت

شب چهارشنبه بود که یک بار دیگر همراه 
محمدرضا و همســرش بــرای خواندن دعاي 

توســل به حرم مطهر امام رضــا )ع( رفتیم. 
وقتي وارد حرم شــدیم محمدرضا جلوي من 

را گرفت و گفت:
_»مادر! کمی صبرکن کارت دارم.«

وقتی ایستادیم ادامه داد:
_»تو رو به این امام رضا )ع( قسم مي دم 

ازم دل بکن؛  از من بگذر تا شهید بشم.«

گفتم:
_ »نه مادرجان! امیدوارم هیچ کس آرزوي 
شهادت به دلش نمونه و هر کس این آرزو رو 
داره به اون برســه. اما شما هر وقت پیر شدی 

اشکالي نداره شهید بشي.« 
این حــرف را که گفتم محمدرضا خیلي 
خوشحال شــد، رو به گنبد امام رضا )ع( کرد 

و گفت:
_»آقا! شنیدي که مادرم رضایت داد.« 

آن گاه باعجله طرف همسرش رفت و گفت:
_»مــادرم در مقابل بــارگاه امام رضا )ع(

رضایت داد که من شهید بشم.«
خودم را به آنها رساندم و گفتم:

_»من که نگفتم همین الان شهید بشي؛ 
گفتم  هر وقت پیر شــدی خدا شــهادت رو 

نصیبت کنه.«
آن وقــت همگی طرف ســقاخانه به راه 

افتادیم.
اما نمی دانستم که خیلی زود به آرزویش 

می رسد.
***

* خاطره ای از شهید محمدرضا مهدیزاده 
طوسی

* راوی: لیلا صمدی، مادر شهید 

»پندوک برجسته« یکی از مردمان اهل سنت از 
دیار سیستان و بلوچستان است که به همراه فرزندش 
برای دفاع از اســلام در برابر تروریست های تکفیری 
داوطلبانه به سوریه رفته است. او پدر »شهید سلمان 
برجســته« است، که در گفت و گو با عصر هامون از 
خاطرات مقابله با تکفیری ها می گوید. وی با بیان اینکه 
دو فرزند پسر و چهار دختر دارد می گوید: سلمان پسر 
بزرگم بود که همراه من با عشــق برای رضای خدا و 

امنیت ایران و اسلام به جنگ با تکفیری ها رفت.
وی با اشاره به حضورش در جنگ هشت ساله 
دفاع مقدس و عملیات های مهران و فاو، ادامه می دهد: 
در شهرداری بنت مشغول به کار بودم که خبر دادند، 
می شود برای دفاع از اسلام داوطلبانه به سوریه رفت. 
لذا از شــهرداری استعفا داده و به عشق اسلام وارد 
دســته های رزمی شــدم و در آنجا به همراه فرزندم 

تک تیر انداز بودم. 
این پدر شــهید اهل سنت می گوید: روزی که 
بار ســفر بستم، فرزندم ســلمان هم پیشقدم شد و 
خواســت او را هم با خود ببرم که مانع نشــدم و از 
حرفش استقبال کردم. اما همسرم گفت یا خودت برو 

یا سلمان را بگذار برود، هر دو با هم نروید.
او ادامه می دهد: همســرم را آرام کرده و گفتم 
دوســت داری روزی داعشی ها وارد خانه ما شوند و 
فرزندت را جلویت سر ببرند و آزارش دهند؟ و چیزی 
از اسلام باقی نماند؟ بگذار برویم از شما و اسلام دفاع 
کنیم. اگر آمدیم که با خوشــی باز هم در کنار هم 
زندگی می کنیم، اما اگر باز نگشتیم خوشحال باش 
که همسرت در راه رضای خدا و دفاع از اسلام رفت 

و شهید شد.

روایت بسیجی اهل سنت که فرزندش
 در سوریه به شهادت رسید

این مدافع اسلام با بیان اینکه داعشی ها مسلمان 
نیستند و کافرند، ادامه می دهد: هفت نفر از همرزمان 
اهل ســنت که با ما بودند در عملیات های مختلف 
شهید شدند. همه آنها برای رضای خدا آمده بودند 
و به امید خدا شــهید شدند، پسر من نیز به عشق 
شهادت در راه اســلام آمد و اکنون نیز به آرزویش 

رسیده است.
این پدر شهید در حالی که لبخند بر لب دارد، 
می گوید: داغ فرزند سخت است اما اینکه دین خود 
را ادا کرده باشی باعث خوشحالی می شود. من فرزندم 

را در راه خدا و اسلام دادم. برای همین خوشحالم.
وی ادامــه می دهد: وقتی در آموزشــی بودیم 
عکســی با فرزندم بــا لباس نظامــی گرفتیم و در 
شبکه های اجتماعی گذاشتیم. آن موقع بود که برخی 
گفته بودند که این ها رفته اند برادر کشی ولی به همه 
می گویم داعشــی ها برادر ما نیســتند، آنها کافرند. 
مســلمان چون پیامبر)ص(دلش رحم دارد،  اما آنها 
نمی دانند رحم چیست؛ ما مسلمانان اگر گوسفندی 
را هم سر می بریم دلمان می سوزد اما آنها بدون هیچ 
رحم و عاطفه ای سر می بریدند و تکه تکه می کنند.

این پدر شهید با بیان اینکه زن و فرزند سوری ها 
آواره و خانه و کاشانه خود را رها کرده بودند، اضافه 
کرد: این مشکل ممکن است برای ما هم پیش بیاید. 
سوری ها مسلمان هستند. برادر باید هوای برادرش 
را داشــته باشــد و الان وقت جهاد است. مسلمانان 
باید دست به دست هم دهند تا داعش را نابود کنند.
او می گوید: اگر چندین پسر داشتم باز هم برای 
مبارزه با داعش آنها را به ســوریه می بردم تا با این 
کافرها مبارزه کنند. اما پسر دیگرم هفت ساله است و 
نمی توانم او را با خود برای مبارزه در راه خدا و امنیت 

کشور و اسلام ببرم.
این مدافع اســلام با بیان اینکــه جان خود و 
خانواده ام فدای اســلام، اضافه کرد: مسلمان باید در 
راه خدا جهاد کند. به همین دلیل من تا آخرین قطره 
خون و پیروزی اسلام بر کفار از پای نمی نشینم و با 
آنها مبارزه می کنم. حال یا شهید می شوم یا داعشی ها 
را نابود می کنم.وی با بیان اینکه کشــور های عربی 
ماهی 15 میلیون تومان برای ضربه به اسلام حقوق 
می دهند، ادامه می دهد: به مردم می گویم برای یک 
بار هم که شده به سوریه بروند تا خود ببینند داعش 
چه بلایی ســر مسلمانان می آورد، می گویم که حال 
وقت جهاد در راه خداســت وقت آن است که چون 
پیامبر به تکلیف خود عمل کنیم و نگذاریم پای این ها 

به کشور باز شود.
این پدر شهید ادامه می دهد: یک شب عملیات 
که داشتم سنگر درست می کردم و سایر مدافعان در 
پشــت خاکریز بودند یکی از دوســتان گفت تو چرا 
نمی روی؟ نمی ترســی تیر بخوری؟ گفتم من برای 
شــهادت در راه خدا آمده ام. من اگر شــهید شوم 

حرفی نیست. جوان ها زنده بمانند که قدرت بیشتری 
برای مبارزه دارند.

وی ادامه می دهد: برخی گفته اند به خاطر پول 
رفتم ولی هیچ پولی ارزش جان فرزند را ندارد.روزی 
که فرزندم شــهید شــده بود به من خبر دادند که 
فرزندت مجروح شــده خود را به بیمارستان برسان 
که نیمه های مســیر بودم که خبــر دادند فرزندت 
شــهید شد. یکی از همرزمان به من گفت با پسرت 
به شهرت برو که گفتم چشم؛ هر چه شما بگویید ما 
حرفی نداریم! می روم پسرم را به مادرش می دهم و 

به خاک می سپارم و بازمی گردم.
وی با بیان اینکه شیعه و سنی برادرند و مسجد را 
یک مکان مقدس می دانند، اضافه می کند: کافی است 
به ســوریه بروید تا ببینید این کافران چه می کنند، 
داعشی ها در یک مسجد اهل سنت در سوریه نه تنها 
قرآن هــا را به زمین ریخته بودند بلکه به راحتی در 
این مکان مقدس سیگار کشیده و مدفوع کرده بودند.
برجسته، تاکید کرد: داعش جرات جنگ با ایران 
را ندارد. چون نه تنها قدرتش را ندارد بلکه به خوبی 
می داند تمام کشــور به خصوص در بلوچستان همه 
آماده جهاد هستند و شکستشان در ایران قطعی است.
این جانباز دفاع مقدس با بیان اینکه برای گرفتن 
ســهمیه جانبازی تاکنون به هیچ جا مراجعه نکرده 
ام، گفت: من برای رضای خدا و امنیت مردم کشور 
به جهاد می روم.وی با بیان اینکه اســلام ما اســلام 
محمدی است که معنای رحم و محبت در آن آمده 
اســت، افزود: داعش صد برابر بدتر از صدام است و 
عراقی ها در جنگ چون داعشی ها نبودند پس تا دیر 

نشده باید برای جهاد به پا خیزیم.

»اوریانــا فالاچی« خبرنگار معــروف ایتالیایی در 
مصاحبه با امام خمینی)ره( نفرتش از حجاب را علنا بیان 
کرد و حجاب را فی نفسه »زندان« و »اسارت« برای زنان 
می دانســت. او که در اعتراض به سخنان امام)ره( درباره 
حجاب، در هنگام مصاحبه چادر را از سر برداشت در اواخر 
عمر وارد فاز تازه ای از اسلام ســتیزی شد و کتاب هایی 
هم راستا با پروژه  »اسلام هراسی« نومحافظه کاران آمریکا 
نوشت. از نظر او مسلمان ها همانند موش هایی هستند که 
نسل شــان بطور خطرناکی در اروپا در حال تکثیر است. 
او زنان مسلمان را افرادی منزوی و محصور شده و عقب 

مانده می داند.
خاطرات و صحنه های دلاوری و حماســه آفرینی 
»ســیده زهرا حســینی« در کتاب »دا« یا صحنه های 
مقاومت معصومه آباد در کتاب من زنده ام یا صحنه های 
ایثــار  قدم خیر محمدی در کتاب دختر شــینا  صرفا 
صحنه هایی مکتوب شــده از  خاطرات بانوانی هســتند 
کــه در عین حفظ حجاب خویش، فعالانه در متن- و نه 
حاشــیه- دفاع هشت ساله ما حضوری چشمگیر و قابل 
توجه داشــته اند. این ســه کتاب که جمعا حدودهزار و 
200 صفحه است صرفا خاطرات سه بانوی ایرانی است 

نگاهی متفاوت به حضور زنان در انقلاب و دفاع مقدس

الگوی سوم؛ زنِ نه شرقی، نه غربی
که سال ها پس از جنگ، نسبت به نگارش آن اهتمام شد. 
خاطرات این ســه بانو را که بگذارید کنار خاطرات هفت 
هزار بانوی شــهید، ترسیم نقش بانوان ایرانی در جریان 
پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بیشتر و بهتر عیان 
می شود. خاطرات این هفت هزار بانو چند صفحه می شود؟! 
این هفت هزار بانو و همه بانوان این سرزمین چه نقشی 
در پیشبرد آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی داشته اند؟!

 متاسفانه ما کمتر از ایثار و جایگاه بانوان شهیدمان 
گفته ایم و شنیده ایم. از بانوانی که به تعبیر رهبر انقلاب، 
»الگوی سومی« را در جهان امروز رقم زدند، الگویی متمایز 
از زن شرقی یا زن غربی. الگویی که بانوانی همانند شهید 
طیبه واعظی برگزیدند، الگویی است همراه  با مشارکتی 
فعالانه و پیشتاز در عرصه اجتماعی و سیاسی و در عین 
حال خانواده محور که در تمامی صحنه ها دست از عفاف 
و حجاب خویش بر نمی دارد. شهید طیبه واعظی حتی 
آنجا که توسط ساواک دستگیر می شود فریاد برمی آورد: 

»مرا بکشید ولی حجابم را بر ندارید.«
زن در تعریــف غالباً شــرقی، همچون عنصری در 
حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی، و در تعریف غالباً غربی، 
به مثابه  موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می چربد و 

ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری جدید 
است، معرفی می شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان 
دادند که الگوی سوم، »زنِ نه شرقی، نه غربی« است. زن 
مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان 
گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه 
و شریف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود. می توان 
سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه  سیاسی و 
اجتماعی نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ 
به ارمغان آورد. زنانی که اوج احســاس و لطف و رحمت 
زنانه را با روح جهاد و شــهادت و مقاومت درآمیختند و 
مردانه ترین میدان ها را با شجاعت و اخلاص و فداکاری 
خود فتح کردند. در انقلاب اســلامی و در دفاع مقدس، 
زنانی ظهــور کردند که می توانند تعریف زن و حضور او 
در ساحت رشد و تهذیب خویش و در ساحت حفظ خانه 
ســالم و خانواده  متعادل، و در ساحت ولایت اجتماعی و 
جهــاد امر به معروف و نهی از منکر، و جهاد اجتماعی را 

جهانی کنند و بن بست های بزرگ را در هم بشکنند.« 
شهاب اسفندیاری، یکی از پژوهشگران علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی پــس از مطالعه کتاب دا، چه نیکو 

می نویسد:
»فصل ها و صحنه های دلاوری و حماســه آفرینی 
»سیده زهرا حسینی« در کتاب »دا« را که می خواندم، 
یاد امثال فالاچی می افتادم. »زهرا« بی هیچ تردیدی روی 
»اوریانا« را کم کرده است! کاش فالاچی زنده بود تا از او 
بپرسیم: آیا این زهرا همان زنِ مسلمانِ بیچاره و ناتوانی 
است که تو و امثال تو او را تصور و تصویر می کردید؟ آیا 

این همان زن مفلوک و گرفتار در زندانِ حجاب و جهل 
و خرافه است که شما می خواستید نجاتش دهید؟ آیا این 
همان زنی اســت که می خواستید عاملیت و کنشگری و 
عدم انقیاد و انفعال در برابر مردان را به او آموزش بدهید؟ 
بیایید تماشا و ببینید که چه معرکه ای به پا کرده است در 
خرمشهر! بیایید و بشمارید که زهرا در طی این داستانِ 
واقعی، با چند مرد که دائم می گویند »این جا، جای زن 
نیســت« و »این کار، کار زن نیست« مواجه می شود و 
چگونه تک تک آنها را تسلیمِ اراده و اقتدار خود می کند؟ 
به راستی اگر نهضت امام خمینی)ره( نبود، کجا یک دخترِ 
هفده ساله ، از یک خانواده  بسیار مذهبی، آن هم از تباری 
کُرد و بزرگ شــده در خوزستان، به خود اجازه  می داد، 
چنان ســرکش و بی باک در برابر آن همه مرد، از جمله 
کماندو هایِ غول پیکرِ تربیت شده در ارتش شاهنشاهی 

بایســتد؟ آن دختر هفده ساله با کدام اعتماد به نفسی 
می توانســت در ملأ عام »جانشین فرمانده  کل قوا« را به 
»خیانــت« و »بی کفایتی« متهم کند و تا پای اعدام در 
دادگاه صحرایــی برود؟ بس اســت دیگر خانم فالاچی! 
ســخنوری و خطابه بس است. بیایید بنشینید در مکتب 

این »سیده زهرا« و کمی درس »فمینیسم« بگیرید!« 
به نظرم برخی از فرازهــای پیام امام خامنه ای به 
کنگره هفت هزار زن شهید کشور، کتاب معروف »دا« را 
تداعی می کند. در این پیام، الگوی زن مسلمان  ایرانی، 
نــه تنها متمایز از الگوی غالب »زن غربی« بلکه متمایز 
از الگوی غالب »زن شرقی« تبیین و تعریف شده است. 
برخلاف تصور رایج در میان برخی »غرب ستیزان« وطنی، 
که در نقد غرب به وادی »سنت پرستی«، »باستان گرایی« 
و یا »شرق ستایی« می افتند، حضرت آیت الله خامنه ای 
آشکارا به نقد توأمان »شرق و غرب« و »سنت و تجدد« 
می پردازنــد. آنجا که »طرح های ضد زن« را به باد انتقاد 
می گیرند، هم به »طرح های کهنه« اشــاره می کنند، و 
هم به »طرح های نو«.  ایشــان صراحتا تاکید می کنند 
که زن مسلمان ایرانی »تماشاچی« نیست، بلکه بازیگر 
اصلی میدان است. منفعل و بی عمل نیست، بلکه فعال و 
کنشگر است. صرفاً خانه نشین نیست، بلکه معمار است. 
در حاشیه نیست، بلکه در متن است. ابژه )object( تاریخ 
نیست، بلکه »سوژه« )subject( تاریخ است. مقهور تاریخ 
نیست، بلکه تاریخ ساز است. پیام هوشمندانه رهبری را 
به واقع می توان یک شالوده شکنی رسمی  از خوانش های 

»سنتی« از مقام  و جایگاه زن در اسلام دانست. 
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